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  شناسي نخبگان تأثيرگذار در حكومت علوي آسيب
*جواد سليماني 18/9/89: تأييد 15/6/89 : دريافت

  چكيده
هـايي    بيمـاري  انحرافات وبه  7مؤمنان نخبگان تأثيرگذار در عصر حاكميت امير  

  .مؤمنان گرديد موجب مقاومت آنان در برابر اصلاحات اميرمبتلا شدند كه 
مؤمنان بـود كـه در    رشك و كينه بر امير ةلأهاي آنان مس يكي از مهمترين بيماري  

هـاي صـدر    ديدن از شمشير آن حضرت در جنگ هاي قومي، ضربه اموري چون تعصب
  . هاي شخصي ريشه داشت اسلام و عقده

منـافع   ،اص را به مخالفت با آن حضـرت كشـانيد  دومين انحرافي كه برخي از خو  
مؤمنـان را   امير ةمحوران شد كه آنان روش عدالت گري مانع از آن مي اشرافي. مادي بود

  . المال مبارزه كردند با سياست تساوي در تقسيم بيت ،رو ازاين .تحمل كنند
انحراف سومي بود كـه در ميـان نخبگـان و     ،نهادن در دين تفسير به رأي و بدعت  

. ثيرگذار شـد أت 7رواج يافت و در دوران حكومت علي 9سران اصحاب رسول خدا
آن حضرت و مخالفتشان  ازگرفتن خواص  فاصلهاين عوامل و  برخي امور ديگر، موجب 

ها، بـر پـا كـردن جنـگ  عليـه آن       در قالب عدم بيعت، خودداري از حضور در جنگ
  .وي شدكردن مخالفان  اريحضرت و ي

  واژگان كليدي
  رأي ، حكومت علوي، خواص، نخبگان، اشرافيت، حسادت، تفسير به7علي  

                                                                                                                             
  .1عضو هيأت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني *



130 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
س

  

  مقدمه
اي در هدايت فكري، سياسي، فرهنگي و رفتاري آن جامعه نقش  نخبگان هر جامعه

مورد همواره  ،العاده هاي فوق برخورداري از ويژگي سبب آنان به  .كنند ايفا مي اي را عمده
در  .گذارد رأي و نظرشان تأثير شگرفي در هدايت افكار عمومي مي ،توجه مردم بوده

از آنان به  شناسانبعضي از جامعه .دارندنقش مهمي در جامعه  خواص متدين ،اين ميان
 كنند؛ چنانچه يكي از ايشان ميياد نخبگان سنتي و مذهبي و يا ايدئولوژيكي عنوان 

نخبگان سنتي و مذهبي از حاكميت و يا نفوذي برخوردارند كه ناشي از «: نويسد مي
اي دور دارند و مبتني ه در گذشتهها و اعتقاداتي است كه ريشهاي اجتماعي، ايدهساخت

  ).122 - 121: 1387  گيروشه، ( »اندبر راه و رسم طولاني
هرگونه تغيير  دانند كه اي مي تأثيرگذاري نخبگان را تا اندازهشناسان برخي از جامعه

اقتصادي و سياسي را بدون حمايت متنفذان  ،فرهنگي ،اجتماعي اعم از تغيير ديني
  .ارندشممحال مي ،اجتماع

ن اجتماع امتنفذتأثيرگذاري  ةدربار» شناسيمباني جامعه«بروس كوئن در كتاب 
در اجتماع،  ةريزي و توسع رشد، برنامه ةند كه در زمينهستمتنفذان افرادي «: نويسد مي

بدون راهنمايي و حمايت اين  ،هاي مهم گيري تصميم. كنند بيشترين نفوذ را اعمال مي
  ).394: 1375 كوئن،( »محال است ،گروه مهم

اساساً تحت  ،حركت تاريخ«: دگوي مي »موسكا«نام  شناسان بههمچنين يكي از جامعه
  ).117 :1387 گيروشه،( »گيردهاي گروه نخبگان بر سرير قدرت انجام ميتأثير منافع و ايده

ن و دانيم بسياري از پيامبرا زيرا ما مي ؛است گرايانه افراط يحد اين ديدگاه تاالبته 
و بدون كمك خواص و نخبگان  ،اهل حق در طول تاريخ يولياي الهي و جريانهاا

زر و زور و تزوير و حتي با وجود مخالفت آنان در پرتو مجاهده و صبر و صاحبان 
اما از . اند جامعه و تاريخ نائل آمده ةهاي بزرگي در عرص استقامت در راه خدا به پيروزي

نقش مهم و تأثير شگرفي در  ،اقليت نخبگان و خواصكه توان گفت  مي ،يك منظر معتدل
هاي  ها و مخالفت طوري كه موافقت هب. تكوين و تغيير افكار عمومي و هدايت آنها دارند

فرهنگي و  ،سياسي ،هاي فكري رشد يا تضعيف حركتگيري و  شكلآنها در روند 
ه بدون اقبال آنان ولي اين نقش در حدي نيست ك ؛اقتصادي بسيار مؤثر و چشمگير است

  . گونه تحولي ممكن نباشد هيچ
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و شـناخت  ايـن قشـر   شناسي  آسيب ،اكنون با توجه به اهميت نقش نخبگان در جامعه
يكـي از بهتـرين   . دش ـاب شـود بسـيار ضـروري مـي     كه موجب انحـراف آنـان مـي    عواملي

اي سرگذشت و شناسـايي لغزشـه   ة، مطالعجامعة كنوني شناسي نخبگان راهكارهاي آسيب
 نوشـتار، در ايـن   ،رو ازايـن  .در يك بستر تـاريخي و عصـر مشـابه دوران ماسـت     نخبگان

برجسـته   هاي دامنگير چهره 7مؤمنان هايي كه در عصر حاكميت امير بيماريانحرافات و 
  . ستاهاي آنان بيان شده  مورد بررسي قرار گرفته، برخي از مهمترين لغزشگاه ،گرديد

  حقد و كينه - 1
وقتـي در روح و روان آدمـي لانـه كنـد و در      ،اي درونيهواني و حسادتهاي ر عقده
امـا   .سـازد  انسان را از مدار انصاف و عدالت دور مي ،دخالت نمايد اوهاي  گيري تصميم

هاي كلان اجتماعي و مواضع حساس سياسي گـروه زيـادي از افـراد     گيري وقتي تصميم
بار فراوانـي بـه    آثار زيان ،ان شكل گيردهايش چشمي ها و تنگ توزي جامعه، بر مبناي كينه

  .بار خواهد آورد
برخي از قبايل و يا افراد و كينة حسادت  ةمسأل ،7يكي از مهمترين مشكلات علي

طوري كه موجب تنهاشـدن آن بزرگـوار و يـا     به ؛خاص متنفذ نسبت به آن حضرت بود
راد نسـبت بـه   اف ـ ةكين ـ ورشك . ها عليه آن حضرت گرديد حتي برپايي برخي از جنگ

  .شود كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي انواع و دلايل مختلفي داشت 7علي

  7دلايل رشك و كينه نسبت به امير مؤمنان

  هاي قومي و قبيلگي رقابت - الف 
هاي قومي و قبيلگي  مؤمنان در رقابت اولين و مهمترين عامل حسادت نسبت به امير

العرب نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگـي   ةمردم جزير ،قبل از ظهور اسلام. ريشه داشت
هـاي   طوايـف و گـروه   ؛كـرد  قانون واحد بر آنها حكومـت نمـي  يك  و واحدي نداشتند

 ،گرفـت  اگر بينشان نزاعي در مي ،بنابراين .ه بودندنامتجانسي بودند كه كنار هم گرد آمد
هاي افـراد قبيلـه و    تلياق درمنشأ اين قدرت  .كسي بود كه قدرت بيشتري داشت ،برنده

از  ،تري بود اي كه داراي  افراد توانمندتر و روابط مستحكم هر قبيله .بودشان  نوع روابط
فرهنگيِ مشترك  و و از آنجا كه باورهاي ديني، سياسيشد  ميقدرت بيشتري برخوردار 

د  محور پيوندهايشـان بـو   ،و فراگيري بين افراد قبيله وجود نداشت، روابط خويشاوندي
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 .كردنـد  امنيـت خـود را تـأمين مـي     ،هاي خويشاوندي و روابط قـومي  با تقويت تعصب
ديـن و   ،طوري كه احترام به قبيله به ؛قائل بودندزيادي خود اهميت  ةبراي قبيل ،رو ازاين

سـاز بـود و عصـبيت     امري مهم و مقدس و سرنوشت ،قبيله .داد دنيايشان را تشكيل مي
شـد و از   هاي لياقت و قيمت افراد شمرده مي ترين شاخص نيكي از گرا ،اي عشيره درون

  ).73 :ق1405  الحاج حسن،( آمد شروط صلاحيت احراز پست رياست قبيله به حساب مي
 ،خـود  ةهاي قومي و احترام بـه آداب و رسـوم قبيل ـ   آنها با تقويت پيوندها و تعصب

يروهاي مهاجم بيـرون  در مقابل ن ،كردند و از اين طريق روابط بين خود را مستحكم مي
هر قدر قدرت سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگـي قبيلـه   . كردند قبيله از خود دفاع مي

  . تري بود در ميان ساير قبايل مفتخرتر و صاحب احترام افزون ،بيشتر بود
هـاي   طور طبيعي رقابت هب ،خود تعصب داشته باشند ةهنگامي كه افراد هر قبيله به قبيل

   1.گردد زنده مي ،و باب افتخارات موهوم به قبيله گيرد شدت مي قومي و قبيلگي
 ،قـريش سـران  هاشم به پيامبري رسيد، برخي از  از ميان بني 9رسول اكرمهنگامي كه 
و چون كسب افتخاري همسـنگ  هاشم و تهديد بر ضد خود تلقي كردند  يبن اين را افتخار

 .پرداختند 9هاشم و شخص پيامبر نيبه دشمني با ب ،ديدند ر نميوآن را براي خويش ميس

مناف بر سر شرافت و بزرگي به نزاع برخاستيم و با آنهـا   ما و عبد :گفت ابوجهل مي
اكنـون كـه بـا آنهـا برابـر       ؛هايي توانستيم با آنها برابـري نمـاييم   رقابت نموديم و از راه

مـا هرگـز    !گندبه خدا سـو  .شود گويند براي فردي از قبيلة ما وحي نازل مي مي ،ايم شده
  .)316 :1، جق1415  ابن هشام،( ايمان نخواهيم آورد

از . هاي قريش، رقابت وجـود داشـت   هاشم و ساير تيره از دوران جاهليت، ميان بني
وسـيلة عبـدالمطلب، تمـام     نقل شده است كه در ماجراي حفر زمزم بـه  7امير مؤمنان

اضر نشدند افتخار حفـر زمـزم،   هاشم ايستادگي كردند و ح هاي قريش، در برابر بني تيره
  ).147-143: همان(تنها از آن عبدالمطلب باشد 

را فرهنگ اسلامي  توانست9اكرم پيامبر ،با امدادهاي غيبي و نصرت الهي اگر چه
از جامعـه زدوده نشـد و    كلـّي  رقابت قبيلگي به ولي حس دهد،غلبه  يبر فرهنگ جاهل

  .بين نرفت هاشم از حسادتهاي ساير قبايل نسبت به بني
 7اي كـه امـام بـاقر    گونـه  بـه  ؛هاشم بيشتر مورد حسادت بود در ميان بني 7علي

اي را كه دربـارة   گفت يا آيه را مي 7فضايل علي 9هر وقت پيامبر اكرم«: فرمايند مي
ابن (رفتند  خاستند و مي اي از مجلس برمي كرد، عده آن جناب نازل شده بود، تلاوت مي
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  ).214: 3ق، ج1376شهرآشوب، 
من و دو نفر ديگر در مسجد نشسته بوديم و از علـي  «: گويد وقاص مي سعد بن أبي

با علي چـه كـار   : كرديم كه پيامبر با حالتي عصباني به سوي ما آمد و فرمود بدگويي مي
  ).211: همان(» هر كس علي را اذيت كند، مرا اذيت كرده است! داريد؟

اي عميـق شـده بـود كـه رسـول       انـدازه حقد و حسد نسبت به علي در دل برخي بـه  
كس به علي حسد ورزد، به من  هر«: فرمود چنانكه مي ؛داشت را به واكنش وا مي 9خدا

  ).214و  213: همان(» حسد ورزيده و كسي كه به من حسادت كند، كافر شده است
هاشـم   فرصت خوبي براي ربودن ايـن افتخـار از دسـت بنـي     خاتم، با رحلت پيامبر

عمليات انتقال خلافت از ميان  ،خويش ةشد حسابحمايت و قبايل قريش با فراهم آمد 
 اميه را تسهيل كردنـد و بـه نفـع اميـر     بنيسرانجام به عدي و  يم و بنيمت هاشم به بني بني
  . ن و عليه غاصبان خلافت اعتراضي نكردندامؤمن

و خوش نداشتند نبوت ] قريش: [گفت مي) 9پسر عموي علي(عباس   عمر به ابن
دو در ميان شما جمع شود و در نتيجه شما به قوم خودتان فخر بورزيـد و   هر ،خلافت

  . مغرور شويد
قـريش از  : گفـت  ميمؤمنان  عنوان شاهد ماجراي غصب خلافت از امير بهعباس  ابن

  .)103: 2، جش1352طبري، ( هاشم گرفتند خلافت را از بني ،روي حسادت و ظلم
ل و پس از قتل عثمان، خلافـت بـه جايگـاه اصـلي     اگر چه پس از بيست و پنج سا

تقريباً اكثر  ،7رسيدن علي خلافت  اما پس از بهخويش؛ يعني خاندان پيامبر بازگشت، 
دست از حمايت علي برداشته و به نوعي به مخالفت و منازعه با حاكميت  ،ل قريشيقبا

را  7كينـة علـي   ،بسياري از اهالي مدينه و مكه ،به نقل اسكافي .آن حضرت پرداختند
اميـه   نسـبت بـه بنـي    ،مخالف آن بزرگوار بودند و در مقابل ،دل داشتند و كل قريش در

   .)103: 2، جق1385ابن ابي الحديد، ( گرايش مثبت داشتند

  7هاي شمشير علي زخم - ب 
هـاي صـدر اسـلام نشـأت      از جنـگ  7عقدة برخي از افراد نسبت به اميرالمؤمنين

هـاي بـدر و    عدة زيادي از سران عرب را در جريـان جنـگ  زيرا آن حضرت  ؛گرفت مي
هاي پنهان در دل بعضـي از   صورت عقده اين امر به. ه بوددرسان تكهلااحد و حنين به 

همچنان نسبت به علـي   ،كه پس از قبول اسلام اي گونه به ؛بازماندگانشان باقي مانده بود
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ومـا  «: فرمـود  مـي  7در اعتراض به كنارزدن علي 3 حضرت زهرا .دشمني داشتند
الذّي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه واالله نكير سيفه و شده وطأته و نكال وقعته و تنمره 

چرا از أبوالحسن انتقام گرفتند؟ قسم به خدا به سبب اينكه تيـغ   ؛»في ذات االله عزّ و جـلّ 
ي و در راه خـدا . كـرد  تازيد و عقوبـت مـي   شمشيرش سوزناك بود و بر آنها سخت مي

  ).492: 1، جق1426 اربلي،(شد  عزيز و بزرگ غضبناك مي
قد وتر فيه صناديد العـرب و قتـل أبطـالهم و نـاوش     « :خوانيم در دعاي شريف ندبه مي

ت   ةذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقاداً بدرية و حنيني] ناهش[ و غيرهنّ فاضبت علي عداوته و أكبـ
از  ؛)104: 99، جق1403  مجلسي،( »و المارقينعلي منابذته حتيّ قتل الناكثين و القاسطين 

انتقام گرفت و پهلوانان آنها را كشت و گرگان آنان را تارومار  ،بزرگان عرب در راه حق
هايي از بدر و خيبـر و حنـين و غيـر آنهـا، در دلهايشـان بـه وديعـه         در نتيجه كينه .كرد

روي آوردنـد تـا اينكـه    به دشمني بـا او   .پس دشمني او را در دل نگه داشتند. گذاشت
  .ناكثين و قاسطين و مارقين را كشت

هـاي   ناشي از زخم ةدهد كه كين شواهد بر جاي مانده از تاريخ صدر اسلام نشان مي
ويـژه در دل   او، همچنان در دلها باقي مانـده بـود؛ بـه    تتا دوران خلاف 7شمشير علي

از  .بودند )اميه بني مخصوصاً(آورندگان پس از فتح مكه  ايماناز ز حزب طلقا و اآنان كه 
 ـ  بن  حكم و وليد  بن  توان مروان مي ،هاي شاخص و سرشناس اين گروه چهره  بـن   ةعقب

  .نام بردرا عاص   بن  معيط و سعيد ابي 
هـاي   نزد آن حضـرت آمـده و بـه سياسـت     ،آنان در نخستين روزهاي خلافت علي

كه توسط آن حضرت به كردند ياد هايي  اقتصادي آن حضرت اعتراض كردند و از زخم
   :اين چنين لب به شكايت باز كردوليد . رسيده بود ايشان
بسته گـردن   پدرم را روز بدر دست ؛اما من .اي تو به همة ما ستم كرده !اي اباالحسن«
پدرش را روز بـدر   ؛اما سعيد .اي الدار تنها گذارده را ديروز يوم] عثمان[اي و برادرم  زده

پـدرش را نـزد عثمـان     ؛امـا مـروان   .پدرش از برجستگان قريش بود كه كشتي در حالي
اما به شـرط   ؛كنيم ما با تو بيعت مي.  ...اي دشنام داده ،كه او را نزد خويش آورد  هنگامي

ايم از ما نگيري و قـاتلان عثمـان را نيـز     دست آورده  آنكه آنچه از مال در ايام عثمان به
  .)39-38: 7، جق1385 ابن ابي الحديد،( بكشي

جـويي   بناي عيب ،شان را علني كرده دشمني ،را نپذيرفتآنان شرايط  7وقتي علي
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از آن حضرت را گذاردند و تلاش كردنـد يـاران علـي را از آن بزرگـوار جـدا كننـد و       
تحريك عايشه و طلحه و زبير  ،از مهمترين اقدامات آنان .وحدت جامعه را از بين ببرند
  . به آن اشاره خواهد شد ادامهدر ه به برپايي جنگ جمل بود ك

، عبيـداالله بـن عمـر بـه امـام      7در دوران خلافـت علـي  «: نويسـد  الحديد مي ابن أبي
پدرت به اول و آخر قريش ضربه زده است و مردم با او دشمن هسـتند،  : گفت 7حسن

  ). 498: 1همان، ج(» به من كمك كن تا او را خلع كنيم و تو را به جاي او بنشانيم
زيرا : دارند؟ گفت را دشمن مي 7چرا علي«مي كه از ابن عباس سؤال شد كه هنگا

، ق1405 ابن شهر آشـوب، (» اول آنها را وارد آتش كرد و باعث عار آخرشان شد ،علي
هاي صدر اسلام، بزرگان قريش را جهنمي كرد  يعني با كشتن آنها در جنگ؛ )220: 3ج

  .ز بين بردشان را ا و با زخم شمشير خود عزتّ و آقايي
آرزوي  قـريش، « :دست ابن ملجم مراديِ ملعون ضربت خورد، فرمود حضرت وقتي به

  . قرشي نبود ،؛ چرا كه ابن ملجم)312: همان(» كشتن مرا داشت، ولي موفق نشد
كردنـد قـريش را بـه يـاد ايـن       براي تحريك مردم عليه او، سعي مي 7رقيبان علي

: گفـت  عمر بن خطاب به سعيد بن عـاص مـي  «: نويسد ابن سعد مي. ها بيندازند دشمني
ولي من او را نكشتم؛ علي بن ! كني، مثل اينكه من پدر تو را كشتم مي هطوري به من نگا

  ).31: 5، جق1405  ابن سعد،(» طالب كشته است أبي
مير مؤمنان عامل ديگري بـود كـه موجـب كينـة     هاي داخلي دوران حكومت ا نگج
بعـد از   ،از سخنان حضرت با مردم بصره. شدگان شد تهخوردگان و بازماندگان كش زخم

گردد كه مـردم بصـره نسـبت بـه آن      جنگ جمل و هنگام خروج از اين شهر، معلوم مي
أشـار إلـي    - ؟ ةماتنقمون منيّ يا أهل البصر«: صدد انتقام بودند حضرت بغض داشتند و در

و أشـار   - ؟ ةمنيّ يا أهـل البصـر   واالله إنهّما لمن غزل أهلي، ما تنقمون :فقال - قميصه و ردائه
، فإن خرجت مـن عنـدكم   ةواالله ما هي إلا من غلتّي بالمدين :فقال - إلي صرهّ في يده فيها نفقته

چـرا   !بصره اي اهل ؛)422: ق1413  شيخ مفيد،( »بأكثر مما ترون فأنا عند االله من الخائنين
قسم به : فرمود -كرد اشاره مي حالي كه به پيراهن و عبايش درـ گيريد؟   از من انتقام مي
گيريـد؟ و    چرا از من انتقام مي !اي اهل بصره. اند همسرم بافته شده دست خدا اين دو به

: فرمـود  ـ  كـرد  اي كه در دست داشت و قوتش در آن بود اشاره مي حالي كه به كيسه در
 ـ . قسم به خدا، دارايي من در مدينه همين است ا بـيش از  نزد خدا از خائنان باشم اگـر ب
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   .بينيد از نزدتان خارج شده باشم اين مقداري كه مي
ولـي   بود، مؤمنان بودن بصريان عامل اساسي دشمني آنان با امير مسلك گرچه عثماني

آنان نسبت  ةبر كين 2هاي فراوان ها و زخمي همراه با كشته 7شكست سختشان از علي
وج از بصـره بـا تأكيـد بـر     هنگـام خـر  اميـر مؤمنـان،    ،رو ازايـن . به آن حضـرت افـزود  

  . خواست از بغضشان بكاهد ي آنان،اش به دنيا رغبتي زيستي و بي ساده
اي كـه در مسـند    انتقـام از خليفـه   بـه آنـان بفهمانـد كـه    خواست  شايد حضرت مي

  . كاري نامعقول و نادرست است ،كند حكومت به يك پيراهن اكتفا مي
انـدگان خـوارج در جنـگ نهـروان نيـز      ها به صورت متراكم در دلهاي بازم اين كينه

را  7شدن پدرش در نهروان، قتـل علـي   وجود داشت؛ تا حدي كه قطام به انتقام كشته
  ).423: 3ق، ج1409، مسعودي(دهد  مهر خود در ازدواج با ابن ملجم قرار مي

  ساير عوامل  - ج
عايشــه بــوده اســت كــه اخــتلاف شخصــي بــا آن حضــرت  برخــي در اثــردشــمني 

كسي كه حضرت در مورد علـت شـركت او در جنـگ جمـل      ؛فرد آنهاست ترين شاخص
 رجلِ القيَن و لو دعيـت لا في صدرهِا كمغن غَفأدركهَا رأي النساء و ض ةا فلانمأو « :ندفرمود

لتنال من غيري ما أتت عايشـه [ و امـا آن زن ؛ )156نهج البلاغـه، خطبـة   ( »، لم تفعلإلي[، 
ه كـور گرديـد و همچـون    ،اش داشت اي كه در سينه زنانه و كينه گرفتار خيالات و پندار

خواستند با شـخص   اگر از او مي. آمد شود به غليان در آهنگران كه آهن در آن ذوب مي
  .كرد نمي ،ديگري غير از من چنين برخوردي كند

اي  فرمايد كه عايشه به خاطر كينـه  حضرت در اين فراز از سخن خويش تصريح مي
 ه اسـت؛ اش اشـاره نفرمـود   در دل داشت به جنگ برخاسته، اما به منشأ كينه كه از سابق
حسادت عايشه نسبت به علـي را   ةسرچشم ،استاد خويشاز الحديد به نقل  ولي ابن ابي

  .استكه در خانة پيامبر در جريان بوده داند  ميلي ئمسامربوط به 
ل مخالفت عايشـه بـا   دلي 7برخي از رجال بصره از اميرالمؤمنين ،پس از جنگ جمل

دانسته است كه  ي ا حضرت دليل اصلي مخالفت او را حقد و كينه .پرسيدندآن حضرت را 
يكـي از   :شمرد چنين بر ميتوزي را  و علل اين كينه آن حضرت داشته استنسبت به وي 

 ،دانست و در مواقف خير مرا بر پدر عايشه برتر مي 9خدا  كه رسولاست آنها اين بوده 
  .داشت و همين امر موجب بغض او نسبت به من شده است پدرش مقدم مي مرا بر
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خدا بين يارانش پيمـان اخـوت برقـرار      دومين علتش اين بود كه هنگامي كه رسول
خطاب عقد اخوت برقـرار نمـود و مـرا بـراي بـرادري        بن  كرد، بين پدر عايشه و عمر

  .ت به من حسادت ورزيدله موجب غيظ عايشه گرديد و نسبأاين مس .خويش برگزيد
هـاي  بوحي كرده بود تا همة در] به پيامبر[كه خداوند متعال  سومين عاملش اين بود

 وقتي رسول .من] ةخان[جز درب  به شد ببندد هاي اصحاب را كه به مسجد باز مي خانه
 ،...مرا به داخل مسجد باز گذارد ةپدر او و رفيقش را بست و درب خان ةخدا درب خان 

  .را نسبت به من برانگيخت] عايشه[جرا دشمني اين ما
خيبـر و فـتح آن بـه     ةسپس حضرت به شكست جناب ابوبكر در گشودن درب قلع

دست خويش و لغو مأموريت ابوبكر براي قرائت آيات سورة برائت و نصب خويش از 
 سوي خداوند براي انجام اين مأموريت اشاره نمود و سرانجام حسادت عايشه نسبت به

 3عنوان ششمين عامل دشـمني او بـا خـود و حضـرت فاطمـه      ت خديجه را بهحضر 
شاهدي بر و دو مورد از برخوردهاي شخصي خويش با عايشه را به عنوان  مطرح نمود

 ؛193: 9ج ،ق1385 ابـن ابـي الحديـد،   ( حقد و حسد عايشه نسبت به خويش برشمرد
   .)173: 1ق، ج1414شيخ مفيد، 
وقتي خبـر   ،الفتش با عثمان و اصرار شديدش بر عزل اوعايشه در عين مخ ،رو ازاين

 ةخواهان گرفتن انتقـام خـون خليف ـ   و تغيير موضع داد ،را شنيد 7بيعت مردم با علي
 .به همين بهانه از مدينه تا بصره آمد و در جنگ جمل حضور فعال پيدا كرد. مظلوم شد

بـه آنهـا    ،و زبير ديدنـد  وقتي حضور عايشه را در سپاه طلحه ،و بسياري از اهالي بصره
كه پاهاي شتر عايشه قطع نشد، همچنان به مبارزه بر عليه سپاه علي   پيوستند و تا زماني

 ةو با دلهايي پر از بغض و كينشدند كشته و مجروح تن  تا جايي كه هزاران ؛ادامه دادند
ر و تا پايان حكومت آن حضرت روي خـوش بـه آن بزرگـوا    رفتندهايشان  علي به خانه
ابـن ابـي   ( بغض علـي را در دل داشـتند   ،اهالي بصره ةبه نقل اسكافي هم .نشان ندادند

  .)103: 4، جق1385  الحديد،
صـلابت و شـدت عمـل آن     ،7نامؤمن كينة برخي از مردم نسبت به اميرديگر عامل 

المـال و   وميـل بيـت   وقتي پاي احكام خدا و حيـف  .حضرت در اجراي احكام الهي است
از خـود   علـي  ،آمـد  دارا با دشمنان اسلام و اجراي حدود الهي به ميـان مـي  گو و مو گفت

و همين امر، موجب ناراحتي و خشم بعضـي نسـبت بـه     داد سرسختي و صلابت نشان مي
ت جـدي  سببرا به  7كه علي خطاب به كساني 9پيامبر رو، زاينا. شد آن حضرت مي
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رفعوا ألسنتكم عـن  إ« :فرمود ميكردند،  ت عملش در اجراي احكام الهي سرزنش ميو شد
شـيخ مفيـد،   ( »، غيـر مـداهن فـي دينـه    وجـلّ شن فـي ذات االله عزّ خطالب، فإنه  بيأبن   علي

او در  ؛طالـب نگاهداريـد   ابـي   بـن   كردن علي زبانهايتان را از ملامت ؛)173: 1ق، ج1414
  .اجراي حكم خداي عزوجل خشن است و در دين خويش اهل تساهل نيست

در اجراي حدود الهـي را علـت كنـار     7نيز جديت امير مؤمنان 3حضرت زهرا
 ).493-492: 1ج ،ق1426  اربلي،( كند  زدن آن حضرت از خلافت ذكر مي

 ،در مـاه مبـارك رمضـان    ،يكي از شعراي سپاه آن حضرت در صـفين  ؛وقتي نجاشي
اين اقدام قاطعانه، موجب خشـم   ،عام شلاق زد در ملأحضرت وي را  كرد،شرب خمر 

و او به همراه يكي از بزرگـان   از آن حضرت شد اش بسياري از دوستان يمنينجاشي و 
  .)370-366: ق1407    ثقفي،(يمني كوفه به معاويه پيوست 

المؤمنين  يا امير«: به حضرت گفت ،يكي از بزرگان يمني كوفه ؛عبداالله نهدي  بن  طارق
و معـادن الفضـل   العدل  ةعند ولا ةالجماع و ةو اهل الفرق ةو الطاع ةأهل المعصي ا نري أنّما كنّ
اي  ؛)همـان ( »ت صـدورنا غران في الجزاء، حتي رأيت ما كان صنيعك بأخي الحارث، فأوسي

افكنــان و  عصــيانگران و فرمــانبرداران و تفرقــهكــه كــرديم  مــا گمــان نمــي !مؤمنــان اميــر
تـا اينكـه   ؛ شـند پيشه و معـادن فضـل، در كيفـر مسـاوي با     طلبان نزد واليان عدالت وحدت

هايمان را از غيظ و كينـه بـه جـوش     شما سينه ؛ميبرخورد شما با برادر حارثي خود را ديد
  .)همان( او به اتفاق نجاشي به معاويه پيوست ،به دنبال اين ماجرا .اي آورده

، اي هاي قومي و قبيله دشمني 7نامؤمن از مشكلات اساسي حكومت امير ،بنابراين
اي هحسادت ،هاي صدر اسلام ده از زخم شمشير آن حضرت در جنگمان برجاي هاي كينه

تنهامانـدن آن   در كـه اسـت  در اجـراي عـدالت بـوده     7جـديت علـي  نيز شخصي و 
بـار،   هاي داخلي زيان هاي حكومتي و برپايي برخي از جنگ حضرت در اجراي سياست

  .نقش فراوان داشته است

  گري اشرافي - 2
صدد است تا بشر را به نـاچيزبودن دنيـا    مختلفي در قرآن مجيد با مثالها و تشبيهات

 معناي يك شـيء  ـ به» متاع«در موارد متعددي از تعبير . نسبت به آخرت متنبه كند
گـاهي برخـي از تنعمـات دنيـا را نـام بـرده و       . كند ـ در مورد دنيا استفاده مي ارزش كم

مـال و فرزنـدان زيـور ايـن     «: فرمايد مثلاً مي دهد هاي اخروي را بر آن ترجيح مي نعمت
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تـر   زندگي دنيا هستند و اعمال صالح، مانـدگار نـزد پروردگـار، ارجمنـدتر و خواسـتني     
دهند، مذمت  و گاهي كساني را كه دنيا را بر آخرت ترجيح مي ).46 ):18(كهف(» است
 ).3): 14(ابراهيم(داند  كند و آنان را گمراه مي مي

ترجيح دنيا بر آخرت  7حاكميت امام علي با وجود چنين رهنمودهايي، در دوران
شـما را چـه شـده    «: فرمايـد  اي كه حضرت به مردم زمانه خود مـي  گونه رواج يافت؛ به

حـالي   شـويد؛ در  آوردن مقدار اندكي از دنيا، فرحناك و بانشاط مي دست كه با به! است؟
اه متـاع  و هرگ ـ! كنـد؟  رفتن و محروميت فراوان آخرت، شما را محزون نمـي  كه ازدست

شـويد تـا آنجـا كـه آثـار آن       ناچيزي از دنيا را از دست بدهيد، مضطرب و پريشان مـي 
سپس حضرت به رواج تغييـر  ). 113نهج البلاغه، خطبة(» شود هايتان آشكار مي درچهره

آن چنـان ايـن مطلـب    «: فرمايـد  گرايي به دنياگرايي اشاره كرده، مي ذائقة مردم از آخرت
آوريـد، بـه سـبب آن     دانيد و اگر بر زبان نمي ب يكديگر را ميآشكار است كه همه، عي

دست به دست يكديگر ) گويا. (ترسيد همان عيب را دربارة شما بازگو كنند است كه مي
  :فرمايد سپس مي. »...ايد كه آخرت را ترك گوييد و نسبت به دنيا عشق ورزيد داده
مانند كسي ]. سست شده است[ست دينتان لقمه اندكي است كه بر زبانتان قرار گرفته ا«

  ).همان(» هستيد كه از كارش فراغت يافته و رضايت مولاي خويش را فراهم آورده است
هاي دنيا، كم يا زياد در  شدن تنعم معناي شيرين به  7دنياگرايي در زمان امير مؤمنان

اس كام مردم بود؛ يعني چه طبقـة مرفـه و چـه متوسـط و فقيـر از دنيـا لـذّتي را احس ـ       
دنيا در مذاقشان بامزه و لذيذ بود؛ ولي . كردند كردند كه از امور اخروي احساس نمي مي

اين تغيير ذائقه، ربطي به مقدار مال يا مرتبه و مقـام  . شده بودمزه و تلخ  امور معنوي، بي
يـابي و مبـارزة بـا آن سـخت و      رو، ريشـه  ازايـن  .شد نداشت و فقير و غني را شامل مي

مين تغيير ذائقه، موجب شد كه مردم  از مقـدار زيـادي از لذايـذ اخـروي     ه. دشوار بود
 ؛اين امر، ماية تعجـب آن بزرگـوار گرديـد   . براي اندكي از لذايذ دنيوي صرف نظر كنند

  :اي كه بعد از صفين در نامه به ابوموسي اشعري دربارة جريان حكميت فرمود گونه به
ثير من حظّهم، فمالوا مع الدنيا و نطقـوا بـالهوي و   فإنّ النّاس قد تغيرَ كثير منهم عن ك«

بسياري از مردم از بهـرة زيـادي     ؛)78همان، نامة ( »ًمعجبا إنّي نزلت من هذا الأمر منزلاً
ايـن كـار   . و به دنيا روي آوردند  نصيب آنها گردد، بازماندند) در آخرت(كه ممكن بود 

  . باعث تعجب من گرديده است
خواسـت كـه بـه بـيش از حـد نيـاز دنبـال         ت از مردم زمان خود ميرو، حضر ازاين
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  : شود، اكتفا كنند شان تأمين مي وري از دنيا نروند و به همان مقدار كه مخارج جاري بهره
بـيش از   ؛)45خطبـة همـان،  ( »لاتسئلوا فيها فوق الكفاف و لاتطلبوا منها أكثر من البلاغ«

  .ر از مقدار مخارجتان از آن مطلبيدكفاف و نياز خود از آن نخواهيد و بيشت
ولي مردم به نصايح حضرت توجه نكردند و همچنان دنبال دنيا رفتند و درآمد خود 

گرايانـه صـرف كردنـد؛ در     بخشيدن به زندگي تجمـل  را در قالب انباشت ثروت و رونق
ةَ ولاَ « :فرمايد حالي كه قرآن مي بِيلِ اللـّه      والَّذينَ يكْنزوُنَ الذَّهب والفْضَّـ ي سـ ا فـ ينفقُونَهـ
اندوزنـد و آن را در راه   و كسانى كه زر و سيم مـى ؛ )34): 9(توبه( »فبَشِّرْهم بعِذَابٍ ألَيمٍ

  . كنند، پس آنان را به عذابى دردناك مژده ده خدا انفاق نمى

  طلبي اشرافيت و رفاهروند رشد 
سجايايي همچون ايثـار و گذشـت    تقوا و و علم ،9در دوران حكومت پيامبر اسلام

صاحبان زر و زيـور و مـال    .آمد ا بر يكديگر به حساب ميهدر راه خدا، معيار برتري انسان
اموري چـون سـبقت در ايمـان، مهـاجرت بـه       و جايگاه بلندي نداشتند ،و منال در جامعه

. داد جايگاه اجتماعي افـراد را شـكل مـي    ،هاي بدر، احد و احزاب مدينه، شركت در جنگ
 :طلب برتـري داشـتند   كردند بر ثروتمندان عافيت مستضعفاني كه در راه خدا جهاد مي پس

ه ورضِـْوانً        « نَ اللَّـ والهمِ يبتغَـُونَ فضَـْلاً مـ ن ديـارهِم وأمَـ ا للفْقُرَاَء المْهاجرِيِنَ الَّذينَ أخُرْجِوا مـ
 كَلئُأو َولهسرو روُنَ اللَّهنصيقوُنَوادالص مبـراي  ) مييـا غنـا  (مقام بلنـد   ؛)8): 59(حشر( »ه

در حـالي كـه    ؛و اموال خود بيرون رانده شدند  فقيران مهاجري است كه از خانه و كاشانه
  .كنند و آنها راستگويانند طلبند و خدا و رسولش را ياري مي فضل الهي و رضاي او را مي

سـت، شـأن اجتمـاعي افـراد بـر اسـاس       ب روزي كه رسول خدا ديده از جهان فـرو 
ن و هـم انصـار بـراي    اهـم مهـاجر   ،در سـقيفه . شـد  اكرم سنجيده مي قرابتشان به پيامبر

امـا   .كردند استدلال مي ،به مجاهدتهاي خود در راه نصرت اسلام ،گرفتن قدرت دست به
ارزشهاي اجتمـاعي دگرگـون شـد؛     ،پس از سقيفه و انحراف مسير خلافت، اندك اندك

جـاي خـود را بـه ميـل بـه       ،طلبـي  شـهادت  ةبه انفاق و ايثار و گذشـت و روحي ـ  شوق
علت اين تغيير ارزشها و رشد و رويكرد . طلبي و زندگي اشرافي داد گرايي و رفاه تجمل

فتوحات عظيمـي بـه دسـت مسـلمانان      ،به مال و منال، اين بود كه پس از رحلت پيامبر
 ،به دنبال هـر فتحـي  . يران و شام فتح گرديدمناطقي چون عراق، مصر، ا و  انجام گرفت

طـوري   بـه  ؛مسلمانان شد ةوارد خزان ،خراج و غنيمت ،عنوان جزيه ابثروتهاي هنگفتي 
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 ،ش1352 طبـري، ( نظام به شش هزار درهم رسيد سهم هر سواره »هاوندن«كه در جنگ 
هـزار  هر رزمنده در يك لشگر هشت هزار نفـري، چهـار    »زالق« و در نبرد  )528: 2ج

  . )386: ق1404 بلاذري،( غنيمتي داشت ةدرهم بهر
، يكصـد و  )عـراق امـروزي و اطـراف آن   (عـراق   ةشـد  هاي فتح هر ساله از سرزمين

درهـم   و از مصـر چهـل ميليـون    )185: 1، جق1406 مـاوردي، ( بيست ميليون درهـم 
 ةوارد خزانــ )197: همــان( و از شــام هفــده ميليــون درهــم )217: ق1404 بــلاذري،(
بـين   »عطـا «عنـوان   ، بـا طـور نامسـاوي   قسمت اعظم اين عايدات بـه . شد سلمانان ميم

سـاليانه دو هـزار درهـم     ،»بدر«طوري كه فرزندان رزمندگان  شد؛ به مسلمانان تقسيم مي
مهاجرين بدري پنج هـزار و انصـار بـدري چهـار      ساليانه .)437: همان( ري داشتندمقرّ

  ).287: ق1408   ؛ ابوعبيده،238: 1، جق1406 ،ماوردي( گرفتند هزار درهم حقوق مي
ولـي بـه    ،گرچه موجب فقرزدايـي از جامعـه گرديـد    ،م و عطاياي هنگفتياين غنا

گرايـي آلـوده كـرد و موجـب      دامن بسياري از اصحاب نامدار پيامبر را به تجمـل  ،مرور
ز بين فقـر  مر ،زيرا در آن روزگار ؛طلبي ميان آنان گرديد اشرافيت و رفاه ةپيدايش روحي

زكـات بـه وي تعلـق     ،و غنا دويست درهم بود؛ يعني اگر كسي دويست درهـم داشـت  
  . زندگي كنددور از فقر  بهتوانست  و مي )14: 3ج ،ق1414  سرخسي،( گرفت نمي

در چنين شرايطي وقتي يكباره عطاي چهار هزار درهمي به دست اصـحاب رسـيد،   
همچـون   يهـاي بزرگ ـ  شخصـيت . دندمجذوب مال دنيا ش ـ ،كنترل خود را از كف داده
 گرايييكي پس از ديگري در دام دنيا ،ثابت  بن  عوف و زيد  بن  طلحه، زبير، عبدالرحمن

ساير اقشار جامعه را به  ،افتاده، در گرداب زندگي اشرافي غرق شدند و به دنبال خويش
  . اندوزي سوق دادند طلبي و مال رفاه

، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادي ثـروت  پنجاه هزار دينار نقد ،زبير وقت مرگ
طبـق نقـل   . داشـت ) مصـر (هـايي در كوفـه، بصـره و اسـكندريه      خانه و نيز غير منقول

 ،هجري در ميان مردم 332 مسعودي، خانة زبير در بصره به قدري مجلل بود كه تا سال
  . )342: 2، جق1409 مسعودي،( معروف بوده است

اش در  كرد و خانـه  خود در عراق درآمد كسب مي اموالروزي هزار دينار از  ،طلحه
عـوف، وقتـي     بـن   پـس از مـرگ عبـدالرحمن   . )همـان ( بـود  خاص و عامكوفه زبانزد 

اش تقسيم كنند، يك هشتم امـوالش بـه سيصـد و سـي و      خواستند اموالش را ميان ورثه
و بـين   ندكستر شبثابت را پس از مرگش با تَ  بن  طلاهاي زيد. )همان( شش هزار رسيد
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  .)همان( اش تقسيم كردند ورثه
طلبـي سـران اصـحاب، انـدك انـدك همـة جامعـه را بـه سـوي           طلبي و عافيت رفاه

طـوري كـه در    بـه  ؛افـزايش داد  ،اندوزي سوق داد و حرص و ولع مردم را به تكاثر مال
هـاي   اشرافي شخص خليفه و اطرافيانش، شخصيت ةبه دليل روحي ،زمان خلافت عثمان

و افرادي چـون ابـوذر و    ندالشعاع صاحبان مال و منال قرار گرفت ا و دنياگريز تحتپارس
مورد غضب عثمان  ،اعتراض به وضع نابسامان جامعه سببمسعود به   بن  عمار و عبداالله
  . )53و  48، 36: 5ج ،ق1394  بلاذري،( قرار گرفتند
ه عنوان يـك  ب ،هنگامي حكومت را به دست گرفت كه رفاه و آسايش 7امام علي

اي  اهميت و جايگاه ويـژه  ،مسلمانان براي اشراف. ارزش محوري براي مردم مطرح بود
طـوري كـه    بـه  ؛هاي اجتماعي تحت تأثير آنان قرار داشتند گيري ل بودند و در تصميمئقا

طور جداگانـه   مؤمنان براي أخذ بيعت از مردم در شام، ناگزير از اشراف به اند امير نوشته
  . )17: 4ق، ج1369محمودي، ( يعت كرددرخواست ب

بود؛ يعني اشراف ايـن شـهرها در كنـار قـُرّاء      گونه هميندر بصره و كوفه نيز وضع 
پـس از جنـگ    7لذا وقتـي علـي  . مكانت اجتماعي داشتند آنان،حتي بيش از  و قرآن

همراه مردم بصره براي بدرقة آن  ،جمل، از بصره رهسپار كوفه گرديد، برخي از اشراف
در كوفه نيز اشراف به نمايندگي از مردم بـه اسـتقبال حضـرت    . ضرت تا كوفه آمدندح

  . )3: ق1403منقري، ( آمده بودند
رات مسلمانان بار ديگر همچون دوران جاهليت، مقدكه داد  نشان مي چنين وضعيتي

خود را به دست صاحبان ثروت قرار داده، اصحاب علـم و ديـن از چشـم آنـان افتـاده      
ف آمـال و آرزو و  اي معـرّ  زيرا شخصيت نماينـدگان و برگزيـدگان هـر جامعـه    بودند؛ 
وقتي ملتي به ثروتمندان رأي دهنـد، نشـانة آن اسـت كـه      .هاي آن جامعه است خواسته

 ـ    ل بشري برتري مييثروت را بر ساير فضا  اندهند و كسب مال و منـال، هـم اصـلي آن
اي اسـت كـه هنگـام     جامعه. سالار ديننه  ،جامعة دنياسالار است ،اي چنين جامعه. است

دين و معنويـت را پـاي ماديـات و دنيـا قربـاني       ،تعارض مصالح معنوي با منافع دنيوي
دهد، رهبران راستين  كند، لذايذ زودگذر مادي را بر كمالات پايدار معنوي ترجيح مي مي

همچنـان   كند؛  به عهد خود با رهبر وفا نمي و  گذارد تنها مي ،خود را در كشاكش مبارزه
بيشـترين   ،ها به همين بيماري يابتلا سبببه  7مؤمنان كه مردمان عصر حكومت امير
  . ضربه را به آن حضرت زدند
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مشخص  »حكَم«شخصي را به عنوان  ،طرفينكه شده بود  قرار ،پس از جنگ صفين
بـر اسـاس قـرآن قضـاوت كننـد و در صـورت        7كنند و حكمَين بين معاويه و علي

ولـي پـس از   . بار ديگر كوفيان به جنگ با معاويه برخيزنـد  ،ماندن اين قضاوت هنتيج بي
وقتي حضـرت   ـ  عاص و ابوموسي اشعري  بن  عمرو ـ يعني  شكست مذاكرات حكمين

 ؛از مردم كوفه خواست تا به جنگ با معاويه برخيزند، ابتدا از خود سستي نشـان دادنـد  
حضرت ابتدا آنان را به جنگ بـا خـوارج   . داي جمع شدن مؤمنان عده ولي با اصرار امير

خوارج، يكباره هواي استراحت كـرده، ملاقـات بـا زنـان و      پس از پيروزي بر ؛ وليبرد
چند روز براي استراحت به كه از آن حضرت خواستند  ند وهايشان را بهانه قرار داد بچه

نازلشان ديگر پس از رفتن به م اما .كوفه بروند و پس از آن به سوي صفين حركت كنند
تحمل زحمت جهاد در ميدان جنـگ   ةنگشتند و ميل به راحت دنيا، انگيزبازبه لشگرگاه 

كنيـد   چه خيال مي !اي بندگان خدا«: حضرت به آنان فرمود .را در ضميرشان از بين برد
چسبيد؟ آيا به زندگي  دهم در راه خدا كوچ كنيد، به زمين مي وقتي كه به شما دستور مي

حمـودي،  م ؛380- 379: 2ج ،ق1394 بـلاذري، ( »ايد؟ دنيا به جاي آخرت دل خوش كرده
   .)520: 2ق، ج1369

اكثر قريب به اتفاقشان به جاي حركت بـه سـوي    و آنان اثر نكرددل اين نصايح در 
تنهـا افـراد محـدودي چـون      و  حذر داشتند جنگ با معاويه، آن حضرت را از جنگ بر

 سـبب بودند كه به  هعرو  بن  هاني و هاني  بن  اتم طائي و شريحح  مالك اشتر و عدي بن
آنانكه در مقـام مشـورت بـه شـما     « :گفتند و از مرگ نهراسيده ،و معرفتشان اتقو ،ايمان
كه در جنـگ شـاميان     اند، در حالي اند در كوفه بمان، شما را از حزب شام ترسانده گفته

   .»خواهيم يرا م تر از مرگ نيست و ما آن چيزي ترسناك
ـ مؤمنان مي تر از امير نخوارج كه خود را متدي  تفسـير   راي آن حضـرت، دانستند و ب

برداشـت نـوين و روزآمـدي از ديـن ارائـه      كردنـد كـه    فكر مـي و  !كردند بيان ميقرآن 
 فـي «طلبـي و خسـتگي از جهـاد     دهد راحت ند، شواهدي وجود دارد كه نشان ميده مي

 آنـان   هـاي التقـاطي   ها و بينش گيري مخالفت در شكل ،ميغناو توقع تصاحب  »االله  سبيل 
طولاني شده بود و گرفتـاري و سـختي    ،جنگ«: گفتند مي مثلاً. نقش مؤثري داشته است

لـذا بـا   [تمـام شـده بـود    ] هم[مجروحين زياد شده بودند و مركب و سلاح  ه،بالا گرفت
  . )310: 2، جق1385  ابن ابي الحديد،( ]قضيه را خاتمه داديم ،بس پذيرش آتش

و اطـي  رهـاي اف  بيـنش  ،ست كه گرچه مشكل اصلي خوارجا نشانگر آن ،اين عبارت
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بيش از آنكه يك مشكل اعتقادي باشد،  ،ولي لااقل مشكل برخي از خوارج ،بودالتقاطي 
آنان در اواخر جنگ صفين از جهاد خسته شده بودند و ميـل  . مشكل روحي بوده است

وقتـي ميـل بـه رفـاه و      .مجاهده را از آنان سلب كـرده بـود   ةيزانگ، به راحتي و آسايش
تحمـل رنـج و مـرارت در راه حـق      ةانگيـز  ،طور طبيعي ، بهرسوخ كردآسايش در دلها 

 هر چند شخص در مقام فكر و انديشه، حق را بشناسد و حمايـت از آن  ؛يابد كاهش مي
  . را لازم و ضروري بداند

تاب و توان تحمل  ،طلبي ولي به دليل رفاه ،ناسندش كساني كه حق را مي ،طور كلي به
يـا داراي سـوابق مـذهبي    ، طلبي و دفاع از حق را ندارند گويي و حق رنج و محنت حق

  . ند و يا در وفاي به دين سابقه خوبي ندارندنيستخوبي 
طلبـي نداشـته و    اري و حـق دآنانكه داراي سوابق مذهبي خوبي نبوده و ادعـاي دين ـ 

باز زنند؛  سر ،حق فاصله گرفته و از حمايت از حق ةتوانند از جبه حتي ميندارند، به را
گيـري از   باشـند، از كنـاره   اري مـي دمذهبي خوب و مدعي دين ةولي آنانكه داراي پيشين

ماهيـت   مورد سؤال واقـع شـود و  شان  ترسند سوابق مذهبي حق بيمناكند؛ زيرا مي ةجبه
كنند بـا تحريـف حقـايق ديـن و      اچار سعي ميلذا به ن .فاش گردد نشا اريدپوشالي دين
برخـي از  . هـاي خـود را بپوشـانند    ضـعف به آمال خود رسيده و هاي التقاطي،  برداشت
 گونـه افـراد   جنـگ نشـدند، از ايـن    ةحاضر به ادام ،كه در جريان جنگ صفين خوارجي

هاي  خواسته ،اند كه فريبكارانه لباس دينداري بر تن كرده اند؛ يعني دنياخواهاني بوده بوده
هـاي دينـي مطـرح     مادي خويش را با ادبيات مـذهبي و اسـتدلالهاي التقـاطي از آمـوزه    

كـه در  ؛ همچنـان  دادنـد  الضمير خويش را بروز مي ولي در برخي مواقع مافي ؛كردند مي
چرا در جنگ جمل از اصحاب جمل، اسـير  « :يكي از اعتراضات خود به حضرت گفتند

  . )360: 2، جق1394   ،بلاذري( »؟يو غنيمت نگرفت

  گرايي و تجمل گري پيامدهاي اشرافي
يك  دو پيامد منفي داشت كه هر 7مؤمنان طلبي در زمان حكومت امير رفاه ةروحي

ايـن  اولين پيامدش . گشت ميبنيان حكومت آن حضرت سبب تضعيف از آنها به نوعي 
 قت بـود، آن حضرت كه براي آنـان سـخت و پرمش ـ  مردم از طرحهاي اصلاحي بود كه 

توانست عـدالت اقتصـادي را    المال كه مي مثلاً با تقسيم مساوي بيت ؛كردند حمايت نمي
آن حضـرت را تنهـا    ،كردنـد و يـا در ميـدان جنـگ     كند، مخالفت مـي  در جامعه برقرار
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آوردن درهـم و دينـار    دسـت  اين بود كه برخي براي بـه  ،تر پيامد دوم و تلخ. گذاردند مي
يـا بـه معاويـه     كردنـد  مـي اندازي  المال دست انت كرده، به بيتبيشتر به آن حضرت خي

  .كردند و يا نيروهاي كارآمد نظام علوي را ترور مي پيوستند مي
آمـد و در صـفين در    عوف أزدي كه از بزرگان قبيله أزد به حسـاب مـي    بن  ةبرد ابو

جـه از  وفلّ ةيك قطعه زمين در منطقبا دريافت جنگيد، پس از صفين  مي 7ركاب علي
 ةمصقلو يا يكي از كارگزاران حضرت به نـام   )5 :ق1403  منقري،( معاويه به او پيوست

 عاجز ماندآنها  قيمت كاملپرداخت از ناجيه را خريد؛ ولي  هبيره شيباني، اسيران بني  بن 
وقتي حضرت از او بهـاي  و  زيان رساندالمال  بيت بهسيصد هزار درهم  ،و بدين ترتيب

  . )486: 2، جق1369 محمودي،( به معاويه پيوستمطالبه نمود، فرار كرد و باقيمانده را 
توقعـات مـالي بـه آن     سـبب بـه   7كار به جايي رسيد كه برخي از دوسـتان علـي  

مؤمنان از آن  يكي از مواليان امير«: فرمايد مي 7امام صادق. كردند وفايي مي بزرگوار بي
را بـين   تي عطـاي مـن رسـيد، آن   وق: حضرت فرمود. مالي را درخواست كرد ،حضرت

ايـن مبلـغ بـرايم كفايـت     : قـانع نشـد و گفـت    ،ولـي غـلام   .كنم خود و شما تقسيم مي
 يو مـال  سـنگ اي گران به دنبال اين ماجرا به معاويه پيوسـت و معاويـه جـايزه    .»كند نمي

  ).72: ق1389 كليني،( فراواني به او بخشيد
ز پرداخت جزيـه، بـه دسـتور معاويـه،     معافيت ا برايقاتل مالك اشتر تنها  همچنين

  . )165: ق1407 ثقفي،( مالك را مسموم كرد
اي بيش  مال و منال و زن و فرزند در دل جامعه حباينها نشانگر آن است كه هرگاه 

 ،ينشان گردد، هم مردم و هم عناصر نظـام حـاكم بـر آن جامعـه    ياز ارادتشان به دين و آ
هـم در   7طالـب  ابـي   بن  گر شخصيتي چون علياحتي كه  اي گونه به ؛شوند سست مي

زيرا وقتـي كـه قابـل،     ؛رأس آن قرار داشته باشد، قادر به اصلاح آن جامعه نخواهد بود
ت خود را از كف بدهد، فاعل، هرگز نميقابلي نه عوام  ؛ت خود را اعمال كندتواند فاعلي

  .د داداز او حمايت خواهند كرد و نه خواص به او وفاداري نشان خواهن
نفسه عامل مخلّ نظـام اسـلامي بـه     في علاوه بر آنكهدنيا  مهم ديگر اينكه حب ةنكت

د مشكلات متعدد ديگري براي نظام اجتمـاعي  مولّ ،در بسياري از موارد ،آيد حساب مي
وقتي تعهدات مذهبي افراد تضعيف گرديـد و گـرايش بـه     ،به عنوان نمونه. خواهد بود
ني يافت، بستر مناسبي براي رشد حقـد و حسـد و كينـه فـراهم     مات دنيا فزورفاه و تنع

دست  ،نكرده، براي كسب امتيازات مادي بيشتر  يكديگر را تحمل ،آيد و آحاد جامعه مي
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چرا كه وقتي تعهدات ديني تضعيف شود، انسـان قـادر    ؛زنند هاي خصمانه مي به رقابت
 7طالـب  ابي  بن  ني كه عليلذا برخي از كسا .به كنترل حرص و ولع خود نخواهد بود

مشـكل   ،انـد  خود اهل فكر و نظر بوده ،و حكومت آن حضرت را از نزديك درك كرده
اصلي و بنيادين حكومت امير مؤمنان را خودباختگي مردم آن روز در برابر زخارف دنيا 

 وي از خاندان زبير و. زبير است  بن  ةسخن عرو ،بهترين گواه اين مدعا. اند قلمداد كرده
پدرم، وقتي نام علـي   :گويد مي »يحيي«پسرش  .دمآ مي مؤمنان به حساب  دشمنان اميراز 

واالله ما أحجم  يا بني«: بار به من گفت ولي يك ؛داد بردند به او دشنام مي را در نزدش مي
 !بـه خـدا قسـم    ،پسـرم  ؛)102: 4ج، ق1385 ابن ابي الحديد،( »لدنيا لا طلباًإالناس عنه 

  .طلب دنيا برايمگر  ،اند روي برنگرداندهمردم از علي 
افراد، بيش از بقـاي اسـلام و   اسلامي به جايي برسد كه  ةكار جامع ،اگر روزي !آري

براي ماشين و خانه و زمين و رفاه زن و فرزند و يا استمرار روابـط  حفظ نظام اسلامي، 
 ،گروهشـان  و يا حفظ موقعيت اجتماعي خود و خاندان و يا حـزب و  برخيدوستانه با 
 ،تـر شـده   رنـگ  روز ارزشهاي والاي اسـلامي در ميانشـان كـم    ل شوند، روزبهئاهميت قا

دشـمنان اسـلام بـه     ؛مهري و اهانت قرار خواهد گرفـت  مورد بي ،احكام و تعاليم اسلام
عـدالت   ؛د گرفـت ن ـسوي آنان دست تعدي دراز كرده و مقدراتشان را بـه دسـت خواه  

اين موارد  ةهم كه همچنان ؛حدود الهي اجرا نخواهد شد و اقتصادي از بين خواهد رفت
قلمرو حاكميتش توسط حملات سپاه غـارتگر  چنانكه  ؛اتفاق افتاد 7در حكومت علي

المال مسلمانان توسط عناصر خائن به تـاراج رفـت و وقتـي     ناامن گرديد و بيت ،معاويه
عبـداالله    بن  طارقشرب خمر را اجرا كرد، مورد اعتراض  حد ،شاعر حضرت بر نجاشيِ
  .)369: ق1407  ثقفي،( نهدي قرار گرفت

  اجتهاد در مقابل نص - 1
هاي خواص و عـوام در   ها از ديگر آسيب اجتهاد ناروا، تفسير به رأي و رواج بدعت

البته اين انحراف از دوران خلفـا در جامعـة   . آيد عصر حكومت امير مؤمنان به شمار مي
در مقابـل نصـوص موجـود     9فاي بعـد از پيـامبر  اسلامي ريشه دوانيده بود؛ زيرا خل

كردند و بر خلاف قرآن و سـنّت فتـوا داده، بـراي خـود حـق       اجتهاد مي ،قرآني و نبوي
 يكـي از مشـكلات مهـم حكومـت اميـر     رو،  ازايـن . تشريع و وضع احكام قائـل بودنـد  

نـة  آنهـا بـه بها  . از آن بزرگوار بوده است  هاي خلفاي پيش ها و بدعت  سنت 7مؤمنان
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بـا شـيوه و متـد    ه، از نشر احاديث و سيرة پيامبر جلوگيري كـرد  !حفظ قرآن از تحريف
 ،آنـان  ةان سـير شكه پس از مرگ اي گونه به ؛خاصي روش خود را در جامعه تثبيت كردند

و حتي خواص در حكومت اميـر مؤمنـان از آن    گرفت ت اسلامي قرارام حركت ملاك
هـاي خلفـا، پـيش از     جتهاد در مقابل نص يـا بـدعت  بنابراين، گرچه ا .كردند تبعيت مي

حكومت امير مؤمنان رخ داده است، ولي از آنجا كه تـأثيرش در حكومـت آن حضـرت    
  .محسوس بود، در اين مقام به عنوان يك آسيب، مورد بررسي قرار گرفته است

  )ابوبكر، عمر، عثمان(خلفا هاي اجتهاد ناروا در دوران  زمينه
 علماً يمن كتب عل«: ه استفرمود 9پيامبر خود معترف بود كهه اينك خليفة اول با

: ق1408 شـرف الـدين،  ( »و الحـديث أجر ما بقي ذلك العلم الأله يزل يكتب  لم حديثاً وأ
تـا زمـاني كـه آن دانـش يـا       ،تحرير درآورد ةكه دانش و سخن مرا به رشت كسي ؛)164

نسـبت بـه    ،وران حكومت خـود در د، شود حديث باقي است براي او پاداش نوشته مي
پانصد حديث از احاديث رسول اكرم را كـه  حتي  و كرد ميميلي  بيابراز كتابت حديث 

: 5ج ،ق1409  متقي هندي،( از او گرفت و آتش زد ،خود نوشته و به عايشه سپرده بود
  .)164: ق1408 به نقل از شرف الدين، ،4845ح، 237

بـه شـهرهاي   كـرد و   مـي پيامبر جلـوگيري  طور رسمي از نقل احاديث  بهخليفة دوم 
 را محـو كنـد   آن ،كس نزدش چيزي از حـديث پيـامبر اسـت    هركه نوشت  اسلامي مي

حتي برخـي از بزرگـان   . )165: ق1408 به نقل از شرف الدين، ،4865ح، 239: همان(
 ـابـوذر و   ،درداء ابي ،يفهحذ  بن  چون عبداالله ؛اصحاب عـامر را بـه جـرم نشـر       بـن   ةعقب

 خدا در بيرون مدينه احضار نمود و خروجشـان از مدينـه را ممنـوع كـرد     ان رسولسخن
حالي بود كه در تثبيت  اين در. )166: ق1408 به نقل از شرف الدين، ،4865همان، ح(

چه مخالف سـيره   اگر ؛ورزيد هاي خود به شدت اصرار مي و اجراي دستورات و ديدگاه
خدا   حج و ازدواج موقت را كه در زمان رسول ةعبه عنوان نمونه مت .بود و روش پيامبر 

جملة و يا  )182: 1، جق1385 ابن ابي الحديد،( شد، ممنوع اعلام كرد حلال شمرده مي
اينكه در عصر ما جهاد در ميدان فتوحات بهترين عمل  ةرا به بهان »حي علي خير العمل«

 ـ )224:ق1408 شرف الدين،( نه نماز، از اذان حذف كرد ؛است عبـارت  ه جـاي آن  و ب
در حالي كه در عصر حيـات نبـي    ؛)210: همان( را به اذان افزود »خير من النوم ةصلالا«
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  .جزء اذان بود »علي خير العمل حي«9اكرم
را بـه جماعـت    حراويتهاي مستحبي چون نماز  دستور داد برخي از نمازاو همچنين 

 بخاري،( شد خوانده مي ارادفُ ،نمازهاي مستحبي ،كه طبق سنت پيامبر  بخوانند؛ در حالي
ــدين،   ،233: 1، جق1401 ــه نقــل از شــرف ال ــوات  .)232: ق1408ب ــر ام ــه ب از گري

كـه    در حـالي ؛ )254: ق1408 بـه نقـل از شـرف الـدين،     ،255: همان( جلوگيري كرد
 ـ  بن طالب و زيد ابي  بن در شهادت حمزه و جعفر 9پيامبر ابـن  ( گريسـته بـود   هحارث

  .)548و275: 1ج ،ق1328 عبدالبر،
اي بـه بسـتگان خـود     شـده  المال بدون هـيچ منطـق حسـاب    عثمان نيز از اموال بيت

 بـن  آورم و وقتي زيـد  جا ميه ب »رحم  صله«گفت من با اين اموال  كرد و مي بخشش مي
 »!؟رحمي أتبكي أن وصلت«: گفت ،با ديدة گريان به او اعتراض كرد و ارقم ناراحت شد 

   ).199 -198: 1، جق1385ابن ابي الحديد، (
 نمازهاي واجب چهـار  ،خلاف سنت پيامبر اين بود كه بر ديگر عثمان هاي بدعتاز 

به حج آمـد  هجري  29سال  دروي  .خواند نمي) دو ركعتي(شكسته  ،ركعتي را در سفر
 9كـه پيـامبر    خواند؛ در حالينرا دو ركعت  يركعت چهار نمازهاي واجبِ »مني« درو 

اين امر موجـب  . را دو ركعت خوانده بود هاي واجب چهار ركعتينماز ،در همان مكان
 ،ديـد  وي كه خود را در برابر منطق حضرت ناتوان مـي  .گرديد 7نامؤمن اعتراض امير

 ؛ ابن اثير،606: 2، جش1352 طبري،( »هرأيتُ رأي« :گفت و دليل خودداري كرد ةاز ارائ
   !ام اين نظري است كه من داده ؛)244: 2، جق1408

نيـز  بـود  قاتل هرمـزان   كه عمر  بن  عثمان از اجراي حد قصاص بر عبيداالله همچنين
  .)176 :ق1413 شيخ مفيد،(بود اين نيز بدعتي در احكام قضايي اسلام  و خودداري كرد

  7مؤمنان اول و دوم در عصر حاكميت امير  ةخليف اجتهاد نارواينفوذ 
 ناول و دوم بنيـا  ةهايي كه خليف ـ سنت مخصوصاً ،هاي نوظهور سنت ،به مرور زمان

كنار قرآن و سنت جزء منشور و قانون اساسي  نهاده بودند در جامعه تثبيت گرديد و در
اي كه بـراي   عوف در شوراي شش نفره  بن  طوري كه عبدالرحمن به ؛اسلامي شد ةجامع

 دررا ) ابوبكر و عمـر (تعيين خليفه پس از عمر تشكيل شده بود، عمل به سيرة شيخين 
، ق1385 ابن ابـي الحديـد،  ( عمل به قرآن و سنت، شرط پذيرش خلافت قرار دادكنار 

نمـود؛ چـرا كـه شـيخين بـا       البته اين رخداد، رخدادي دور از انتظـار نمـي   .)188: 1ج
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حرمت  ،مبالاتي نسبت به احاديث پيامبر و مخالفت عملي و زباني با سيرة آن بزرگوار بي
گـاه بـا شـدت عمـل و      ،از سـوي ديگـر   .شكسته بودنـد  را 9و سطوت سنت پيامبر

بـا سـوابق در    افزون بـر آن  .كردند خود را در جامعه تثبيت مي اتنظر ،خشونت فزاينده
هـاي   جنـگ شـركت در   ،هجرت به مدينـه  ،چون سبقت در پذيرش اسلام جهيخور تو

لس و شـركت در مجـا   رسـول اكـرم  ، پيوند خويشاوندي با ...)بدر، أحد و(صدر اسلام 
طـور   اي براي خود ترتيب داده بودند كه به مشورتي آن حضرت، پايگاه اجتماعي ارزنده

ولي عثمان دست بستگان . كردند قشر عوام و خواص متساهل را تسليم خود مي ،طبيعي
بـه شـكايات    ؛المال و ظلـم و سـتم بـر مسـلمانان بـاز گذاشـت       خود را در چپاول بيت
بـه   ،كه به فكر رسيدگي به مشكلات مردم باشدآنز پيش ا و  كرد مظلومان رسيدگي نمي

موجب نارضايتي عمومي و سـرانجام شـورش    ،روهمين ام .ركردن شكم خود بودفكر پ
جاي نهاده  هايي كه عثمان بر سنت ،رو ازاين. مردم عليه او شد كه به قتلش منتهي گرديد

در  ؛م قـرار نگرفـت  شيخين در ميان مردم مورد احترا سيرة  همچون ،بود، بعد از مرگش
تا جايي كه در جنگ  ؛مسلمانان بود مورد توجهكه شيخين و عملكردشان همچنان  حالي

جزء ) بكر بن ابي  محمد(مردم از اينكه پسر خليفة اول ،طالب ابي   بن  صفين در سپاه علي
ماسـت  نزد زاده  پاك پاك ؛»ب عندناالطي  بن  بالطي« :زدند فرياد مي ،افتخار كرده ،آنهاست

در ميـان خـويش    ،دوم ةفرزند خليف ،عمر  بن  و از سوي سپاهيان شام به حضور عبيداالله
يعنـي هـم   ؛ نزد ماسـت  زاده پاك پاك ؛»عندنا الطيب بن   بالطي« :گفتند مي و فخر فروخته

لذا  .دانستند شيخين را معيار تمييز حق و باطل مي ،حجازيانهم شاميان و هم عراقيان و 
منقـري،  ( كردنـد  نشانة حقانيت خود قلمـداد مـي   ،ان آنان را در ميان خودحضور فرزند

  .)230: 5، جق1385 ؛ ابن ابي الحديد،93: ق1403
و به بسـياري از   دانست ميآنها را غاصب خلافت  ،مؤمنان اين در حالي بود كه امير
نـان را  انتقاد شديد داشـت و آ  آنها فرهنگي و ديني ،اقتصادي ،اعمال و رفتارهاي سياسي

گرو  بخشيدن اوضاع را در دانست و سامان هاي دوران خود مي بساماني نادر مقصر اصلي 
مصالحي كه بعداً بدان اشاره خواهـد شـد،    سببولي به  ؛ديد روش آنها ميكنارگذاردن 

  .كرد سكوت اختيار مي
در كوفـه و   نبـود و حتـي  تنها در يك قشر خاص و يا شـهر خاصـي    ،نفوذ شيخين

بـار از  ين بـراي دوم ـ  7وقتي علي ،پس از صفين. اند خين مورد احترام بودهشي  ،بصره
اول و  ةيت از سيرة خليفعكوفيان و بصريان براي جنگ با معاويه بيعت گرفت، برخي تب
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شخصيتي كه در جنـگ   ،شداد خثعمي أبي  بن  ةبيعر. ت خود قرار دادندتبعيدوم را شرط 
در پاسـخ   ،آمـد  خثعم بـه شـمار مـي    ةبيلبود و پرچمدار ق 7جمل و صفين كنار علي

؛ طبق كتاب خدا و سـنّت پيـامبرش   »نبيه ةبايع علي كتاب االله و سن«: حضرت كه فرمود
 »بكـر و عمـر   أبـي سـنةّ   ونبيـه   ةلكن أبايعك علي كتاب االله و سـن  و لا«: گفت ،بيعت كن

، ق1410؛ ابن قتيبه، 116: 3، جش1352 ؛ طبري،365-364: 2، جق1369   محمودي،(
من با شما به شرط عمل بر اساس كتـاب خـدا و سـنت پيـامبرش و سـنت       ؛)166: 1ج

له أاين مس 3.پس از حضرت جدا شده به خوارج پيوستس! كنم؟ ابوبكر و عمر بيعت مي
كه حتي گروهـي چـون خـوارج     طوري  به ؛دهد عمق نفوذ شيخين را در جامعه نشان مي

در برابـر   خواندنـد،  ر الفاظ قـرآن مـي  را خلاف ظاه 7علي ةسير ،از روي جهالتكه 
  . بودندتسليم ، ساكت و سنّت شيخين
 بن  عبداالله ،بار ديگر به جنگ با معاويه بيايندكه سعد از آنها خواست   بن  وقتي قيس

؛ مـا هرگـز از شـما تبعيـت     »تونا بمثل عمـر ألسنا متابعيكم أبداً أو ت«: شجره سلمي گفت 
 .)377: 2، جق1369، محمـودي ( مر با مـا رفتـار كنيـد   مگر آنكه مانند ع ؛نخواهيم كرد

ي در ميان مردم جا افتاده بود كه گاه حضـرت اميـر   مكانت اجتماعي ابوبكر و عمر به حد
شخصـي    پـس از فـتح بصـره،   . به روش آنها معترضان را آرام كند شد با استناد مجبور مي

بكـر و   ذلـك بـأبي  فعـلا  هما و لو أنّ« :پرسيد چرا با طلحه و زبير جنگيدي؟ حضرت فرمود
 ـ  أن أبابكر و عمـر لـم   9ا من أصحاب محمدهنهما و لقد علم من هعمر لقاتلا ن يرضـيا مم

بـالي و قـد    مـا فيكونوا بـايعوه بعـد الأنصـار     كره و لم بكر حتي بايع و هو أبي ةامتنع من بيع
ز بـه نقـل ا   ،3529ح، 215: 8، جق1409متقـي هنـدي،   ( »بايعاني طـائعين غيـر مكـرهين   

طـور   با ابـوبكر و عمـر ايـن   ) طلحه و زبير(دو  ؛ اگر آن)389 :1، جق1369  ،محمودي
اينجـا  كـه   9كساني از اصحاب محمـد  ؛جنگيدند  دو مي  آنها هم با آن ،كردند رفتار مي

شدند كسي از بيعت با ابوبكر امتنـاع   ابوبكر و عمر راضي نميكه دانند  مي ،حضور دارند
حـال   ؛كردنـد  مـي انصار با او بيعت نبعد از كرد وگرنه  بيعت ميمگر اينكه با اكراه  كند،
  .بدون اينكه اكراهي در بين باشد با من بيعت كردندو با رغبت كه آنها آن

برخـي از مخالفـان حضـرت از    كـه  اول و دوم موجـب گرديـد    ةنفوذ اجتماعي خليف ـ
. اسـتفاده كننـد   نايشـا دو به عنوان ابزاري براي مبارزه با طرحهاي اصـلاحي    هاي آن سنت

و توقـع رياسـت    انـد  افرادي چون طلحه و زبير كه خواهان سهم بيشتري از حكومت بـوده 



151 

 

ب
سي
آ

 
وي

عل
ت 

وم
حك

در 
ار 
گذ
ير
تأث

ن 
گا
خب

ي ن
اس
شن

 /
ي 

مان
سلي

اد 
جو

طور مسـاوي    المال را به بيت ،اند، در نخسين روزهايي كه حضرت ها را داشته برخي از استان
 در حـالي  ؛اعتراض كردند و سنتّ عمر را مستمسك خود قرار دادنـد  ،بين مردم تقسيم كرد

خـود بـه    از بزرگترين ثروتمندان دوران ند؛ چرا كهآنها هيچ نيازي به سهمية خود نداشت كه 
 مجلسـي، (» ليس كذلك كان يعطينا عمـر «: به حضرت گفتند با اين حال. آمدند حساب مي

  !داد طور به ما عطا نمي عمر اين ؛)241: 1، جق1369 ؛ محمودي،116: 41، جق1403
: را مطرح كرد و از آنها پرسـيد  9خدا  ت رسولنها سنّ كردن آ حضرت براي مجاب

داد؟ آنها كـه دوران   خدا چگونه به شما حقوق مي  رسول ؛»؟االله فما كان يعطيكما رسول«
طـور مسـاوي     المـال را بـه   بيت ،پيامبركه دانستند  و ميبودند پيامبر را خوب درك كرده 

 ،نكه از آنهـا اقـرار بگيـرد   حضرت براي آ. به ناچار سكوت اختيار كردند ،كرد مي تقسيم
 ؛ مگر نه اين اسـت كـه رسـول   »بين المسلمين ةوياالله يقسم بالس أليس كان رسول«: فرمود

كـه روزي  ـ سـپس آنـان را     .بلي: گفتند ؛كرد طور مساوي تقسيم مي المال را به خدا بيت 
 و اختبه ياد روش پيامبر انـد  ـ  دانستند احدي را مقتدا و رهبر خود نمي 9جز پيامبر

؛ آيا )116: 41، جق1403 مجلسي،( »؟عمر ةتبّاع أم سنّرسول االله أولي بالإ ةفسنّ«: فرمود
   ؟ت عمرتر است يا سنّ خدا براي پيروي شايسته  ت رسولسنّ

 ـ ،از عزل معاويـه  7كردن علي بن شعبه نيز براي منصرف  ةمغير  ،آن حضـرت  رايب
حكومـت تمـام    ،زيرا عمـر  د؛جت داريح] معاويه[ يبراي ابقاشما «: چنين استدلال كرد

از اين سخن كاملاً پيداسـت  . )364: 2، جق1409  مسعودي،( »بودبه وي سپرده  راشام 
معاويـه  . علي براي مردم ارزش داشته اسـت  ت عمر بيش از سيرةسنّ ،در آن روزگاركه 

ت شيخين بر آن حضرت و مخالفـت آن  افضلي ةلأهاي خود مس كرد در نامه نيز سعي مي
ــا  )187-186، 181، 172: 4، جق1369  محمودي،( مطرح كند را زرگوار با آنهاب و يــ

براي اثبات مشروعيت خود به انتصـابش توسـط عمـر بـراي اسـتانداري شـام تمسـك        
 وبه اهانت و تخطئـة خلفـا وادار نمايـد    را  7مؤمنان امير ،جست تا از اين رهگذر مي

 .تفرقه ايجاد كنـد ورزيدند،  ارادت ميكه به خلفا بدين وسيله بين حضرت و سپاهيانش 
 داد، بـه او پاسـخ مـي     شـده  ظريف و حسـاب  اي گونه به و حضرت با هوشياري كامل اما
د و از ودار نش ـ جريحـه  ،ورزيدنـد  عواطف كساني كه به شيخين ارادت مـي طوري كه  هب

 ـه فلاّو ا قولك إنّ عمرو أم«: فرمود مي ؛پاسخ نماند ديگر سخن معاويه بي يسو ن قد عزل م
لّكان و؛ )154 :16، جق1385 ابن ابي الحديـد، ( »اهن كان عمر ولّاه صاحبه و عزل عثمان م
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خـود  كـه  بايد گفـت   ،است گويي عمر تو را والي قرار داده اما در مورد سخن تو كه مي
عزل كرد و عثمان نيز كساني را  ،والي قرار داده بود) ابوبكر(عمر كساني را كه دوستش 

  .به آنها توليت داده بود بركنار كرد كه عمر
دو  ويـژه بـه   ،مؤمنـان  هاي نادرستي كه توسط خلفاي پيش از اميـر  حال سنت هره ب

بعد از مرگشان به يكي از معضلات جدي حكومت آن  ،ريزي گرديد پايه ،نخست    خليفة
از ايشـان   بزرگوار   طوري كه مقابله با آنها موجب جدايي ياران آن   به شد؛حضرت مبدل 

مؤمنـان    اميـر حوادث دوران خلافت  چيزي نيست كه تنها با تحليل ،اين مطلب. شد مي
 بـن   سليمكليني به روايت از  .فرموده استبدان تصريح حضرت بلكه  ،قابل اثبات باشد

و ياران خاص و شيعيانش  :بيت بار حضرت در جمع اهل يك :گويد ميقيس هلالي  
 ـمتعم 9االله عمالاً خالفوا فيها رسولأبلي ق ةقد عملت الولا«: فرمود ، ناقضـين  ةدين الخلاف
الناس علي تركها و جولتهُا إلي مواضعها و إلي ما كانـت   رين لسنته و لو حملتمغي ،لعهده

 ـتفرّلَ ،االله في عهد رسول ندي حتي أبقي وحدي أو قليل من شـيعتي الـّذين عرفـوا    ق عنّي ج
؛ )63- 58: 8، جق1389 كلينـي، ( »9االله رسول ةاالله و سنّ فضَلي و فرَض إمامتي من كتاب

و  خدا مخالفت ورزيدنـد  رسول]سنتّ[اند كه در آن با اعمالي را انجام داده خلفا ،قبل از من
شــان را بـا آن حضــرت شكســتند و ســنتّ آن  عهدانــد و  د داشـته مــدر ايـن مخالفــت تع 

بـه تـرك آن اعمـال كـرده و آن     حال اگـر مـن مـردم را وادار     ؛اند را تغيير داده) حضرت(
گـردانم،   بـاز اسـت  خدا مرسوم بوده   ها را به سنن پيشين و آنچه كه در دوران رسول سنت

برتـري   طوري كه تنها من و يا عدة اندكي از شيعيانم كه به به ؛شوند سربازانم از من جدا مي
  .مانند مي  باقي ،اند تهخدا پذيرف  من عارفند و پيشوايي مرا با استفاده از قرآن و سنتّ رسول

ظهـور مخـالف سـنّت پيـامبر را      هاي نـو  مؤمنان حدود سي مورد از سنّت  سپس امير
و  ةاس أن لايجتمعوا في شهر رمضـان إلا فـي فريض ـ  النّ رتمواالله لقد أ«: فرمود و برشمرد

ل يا أه ـ: ن يقاتل معيمري مكعس فتنادي بعض أهل ةدعالنوّافل ب أعلمتهم أنّ إجتماعهم في
ي وروا فثت أن يفمضان تطوعا و لقد خر في شهر ةلاعمر ينهانا عن الص ةسنّ الإسلام غيرت

عا  ةالضّلال ة مأئ ةو طاع ةالفرق من ةالأم  كري ما لقيت من هذهسجانب ع ةناحيـ ةو الـد  ي إل
در مـاه رمضـان جـز بـراي     كـه  ؛ قسم به خدا به مردم دسـتور داده بـودم   )همان( »النّار

اجتمـاع بـراي   كـه  پا نكنند و به آنهـا اعـلام كـردم     نماز جماعت بر ،واجب) نمازهاي(
كــه همــراه مــن  از كســاني ،ولــي برخــي از ســپاهيانم ؛نمازهــاي نافلــه بــدعت اســت
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مـا را از نمـاز    ؛سـنّت عمـر تغييـر داده شـد     !هـل اسـلام  ااي : اند فرياد زدند جنگيده مي
اي آشـفته   گونـه  وضع بـه : فرمايد سپس حضرت مي(كند  مستحبي در ماه رمضان نهي مي

آنگاه از مـردم و امـت   . (رم شورش شودگاي از اطراف لش كه من ترسيدم در ناحيه) شد
و  كننـده  گمـراه  امامـان از  شـان از تفرقه اين امـت و تبعيت  ):فرمايد مي ،خود شكوه كرده

  !؟ام چه نكشيده به سوي آتشكنندگان  وتدع

  گيري نتيجه
 نخبگـان تأثيرگـذار در عصـر حاكميـت اميـر     كـه  گفـت   بندي كلي بايـد  در يك جمع

دنـد كـه موجـب مقاومـت آنـان در برابـر       بوهايي مبتلا  بيماريانحرافات و به  7مؤمنان
رشـك و كينـه    ةلأهـاي آنـان مس ـ   يكي از مهمترين بيمـاري . مؤمنان گرديد اصلاحات امير

ديدن از  ضربهسبب  كينه بههاي قومي،  مؤمنان بود كه در اموري چون تعصب اميربه  نسبت
دومـين  . هاي شخصي ريشه داشـت  عقده و هاي صدر اسلام شمشير آن حضرت در جنگ

مـانع از آن   كـه منافع مادي بـود   ،كه خواص را به مخالفت با آن حضرت كشانيد يانحراف
كـردن و   رأي  بـه   تفسـير . مؤمنان را تحمل كننـد  امير ةمحوران شد كه آنان روش عدالت مي

انحراف سومي بود كـه در ميـان نخبگـان و سـران اصـحاب رسـول        ،ر ديننهادن د بدعت
  .گرفت ميمورد تأييد و تأكيد قرار  7و در دوران حكومت علي ه بودرواج يافت 9خدا

گـرفتن خـواص بـا آن     اين عوامل و  برخي امور ديگر ، موجـب زاويـه   ،در مجموع
ها، بر پا كردن  جنگ حضرت و مخالفتشان در قالب عدم بيعت، خودداري از حضور در

  .شد ميكردن مخالفان حضرت  ياري و  جنگ عليه آن حضرت
دشـمني   7بـا علـي  ايـن عوامـل    سبب اين است كه كساني كه به تر مهم ةنكت البته

عـدم يـاري و يـا مخالفـت      ،فريبانـه  اند تا با دلايل عـوام  اند، همواره سعي داشته كرده مي
طور علني علـت   گاه قريش به هيچ ،رو اين از .خويش نسبت به آن حضرت را توجيه كنند

و يـا   نـد هاشـم بـه شـمار نياورد    بيعتشان با ابوبكر و يا عمر و عثمان را حسادت به بني
 ؛انـد  برخاسـته  7هاي بدري و احدي به مخالفت با علي كينه سبببه  :اند اميه نگفته بني

 ـ بلكه همواره اموري را مستمسك مخالفت خويش با علي قرار مي د كـه بـا اصـول    دادن
  .حاكم بر فرهنگ مسلمانان سازگار باشد

در شـوراي   ،اي كه نسـبت بـه علـي در دل داشـت     كينه سبب وقاص بهبن أبي سعد 
ــرمنتخــب  ــان رأي داده ،عم ــه عثم ــه( ب ــج البلاغ ــةخ ،نه ــت  )3طب ــان حكوم و در زم
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  يولي براي توجيه تخلفش از فرمان ول ؛از جنگ جمل كناره گرفته بود 7اميرالمؤمنين
عطيتني سيفاً أ نأصيب مؤمناً، فإ كره الخروج في هذا الحرب لئلاأإني «: گفت مي زمانه، امر

مـن خـوش نـدارم در     ؛)95: ق1413 شيخ مفيد،( »كيعرف المؤمن من الكافر قاتلت مع
اگر شما شمشيري به من بدهي كه  !اين جنگ شركت كنم، تا مبادا با مؤمني درگير شوم

  .ا از كافر تمييز بدهم، در كنارت جنگ خواهم كردبا آن بتوانم مؤمن ر
لا هـم او و  إافكار عمومي مسلمانان را متوجه خود كند و  ،خواهد با اين جمله سعد مي
توانـد بـه مـردم     او نمـي  .سستي او در چيسـت  ةند كه ريشستدان خوب مي 7هم علي
 ـ ؛كـنم  او را ياري نمـي  ،اي كه از علي دارم كينه سببمن به  :بگويد سـاليان   ،را مـردم زي

لـذا   .شـناختند  اي نبرد صدر اسـلام مـي  هاري و مجاهده در ميداندمتمادي سعد را به دين
  .را تنها گذارد 7ديني را مستمسك خود قرار داده و علي ةيك شبه وي،

اش از دشـمني بـه دوسـتي بـا عثمـان و       عايشه نيز براي توجيه تغيير موضع ناگهاني
را مطـرح  حضـرت   نسـبت بـه  عداوت قلبي خويش حسادت و هرگز  ،مخالفت با علي

يناها لـه و  مـور سـم  أبنا علي عثمـان فـي   ا عانّ« :سلمه گفت أبي  بن  بلكه به عبداالله ؛نكرد
 ـ   ... ناه عليها، فتاب منها و استغفراالله، فقبل منه المسلمونيسم  »هفوثـب عليـه صـاحبك فقتل

عيـب گـرفتيم و او   وي از  ،ديمشمر مي اي عثماناي امور كه بر ما در پاره ؛)430: همان(
اش  او از آنها توبه كرد و نزد خدا استغفار نمود و مسلمانان توبه ليايم، و را ملامت كرده
  .او را به قتل رسانيد ،به مخالفت با او پرداخته] علي[رفيق تو  أما. ...  را پذيرفته بودند

حق به  ةو عناد با جبه ورزي براي شناخت جريانها و افرادي كه از روي غرض ،بنابراين
زيـرا   ؛توان به گفتارشان اكتفا كـرد  كشند، نمي نزاع برخاسته و يا دست از حمايت آن مي

تنها راه موجود، دقت در  .است توزي گفتارشان آراسته و پيراسته از هرگونه شائبه و كينه
انجامـد و بـا    كردار و رفتار اين گروه به فساد مي ،زيرا در اكثر موارد ؛باشد كردارشان مي

  .كند پيدا ميگفتارشان تناقض 
  

  ها يادداشت
  ؛ آلوسـي، 347- 336: 1، جالكامل في التـاريخ ابن اثير، : ك.براي مطالعه بيشتر در اين مورد، ر. 1

 .279: 1ج ،بلوغ الأرب
 ،ه هـزار نفـر  و حـدود چهـارد  شده بيست و پنج هزار نفر كشته  ،در جنگ جملطبق برخي اقوال  .2

  .)419: الجملشيخ مفيد، : ك.ر(دست يا پايشان قطع شده و سپس كشته شدند 
مؤمنان خواست بـه جـاي عمـل بـر       شداد از امير بن ابي  ةبيعر ،لازم به ذكر است طبق نقل طبري. 3
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عبارت طبري بـدين صـورت    ؛تنها به سنت ابوبكر و عمر عمل كند ،اساس كتاب خدا و سنت پيامبر

بكـر و عمـر؛    ابـي  ةعلي سنّ: بيعةرفقال  ،»االله رسول ةاالله و سنّ بايع علي كتاب«: ]علي[له   فقال :شدبا مي
االله لم يكونا علي شيء مـن   رسول ةاالله و سن بغير كتاب ـالو أنّ أبابكر و عمر عمل! ويلك«: له علي  قال
ولـي ربيعـه    ،بيعت كن بر اساس عمل به كتاب خدا و سنت رسول خدا: به او گفت) 7علي( ؛»الحق
اگر ابوبكر ! واي بر تو: علي به او گفت .كنم اساس عمل به سنت ابوبكر و عمر بيعت مي بر) من: (گفت

  .بودند كردند، هرگز بر حق نمي و عمر به غير از كتاب خدا و سنت رسول خدا عمل مي
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